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 تجریّ از دیدگاه شیخ انصاری با تطبیق بر آیات و روایات
 8مدرسّ: محمّد حسن رحمتی

 1تقریر: احمد براریان

 چکیده

های اصول، فقه، کلام، فلسفه، حقوق، تفسیر و حدیث در دانش« تجرّی»موضوع 

کاربرد دارد. اظهار نظر دربارۀ این موضوع، بدون توجّه به متون قرآنی و حدیثی، 

رگرفته های دکند. بسیاری از بحثگویای واقعیت نبوده و مسیر درست را روشن نمی

گاشتۀ وده است. نمباحثات لفظی و بدون توجّه به مقصود متکلّم ب« تجرّی»پیرامون 

کنونی با جعل دو تعبیر تجرّی بالمعنی الاعم و تجرّی بالمعنی الاخص، تلاش کرده 

نظران را روشن ساخته و جلو اشتباهات ناشی از تا جایگاه دقیق اختلافات صاحب

عدم تفکیک بین دو حالت را بگیرد. سپس دیدگاه شیخ انصاری تبیین و مورد نقد 

حث قرآنی و حدیثی به عنوان راهکار اصلی مسأله مطرح شده قرار گرفته و آنگاه مبا

 است.

 واژگان کلیدی

 قصد گناه، مخالفت با قطع، قبح فعلی، قبح فاعلی، اصول فقه، معارف قرآن و حدیث

                                               
 . مدرّس حوزۀ علمیۀ قم.8
 . طلبۀ حوزۀ علمیۀ قم.1
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 درآمد

نگرد. این انداز خود به آن میابعادی چنددانشی داشته و هر دانش از چشم« تجرّی»موضوع 

ا به ر« تجرّی»تطبیق و ارتباط میان چند دانش را فراهم کند. اصول و فقه، تواند زمینه مسأله می

 اند. دایرۀ عمل مکلّفان برده و دربارۀ حرمت و عدم حرمت آن قضاوت کرده

هید بحث کرده، ش« تجرّی»نخستین کسی که از این موضوع، با صراحت امّا بدون کاربری عنوان 

یخ به این مسأله پرداخته است. ش« القواعد و الفوائد»اوّل کتاب  اوّل است. او در فایدۀ بیستم از قاعدۀ

فصول ال»کتاب « الاجتهاد و التقلید»و نیز در باب « مقدّمۀ واجب»محمّد حسین غروی اصفهانی ذیل 

فرائد »بررسی کرده است. شیخ انصاری هم در کتاب « تجریّ»این موضوع را با تعبیر « فی الاصول

ذیل مباحث قطع پرورش داده است. محقّق نایینی، آقا ضیاء الدین عراقی،  این مسأله را« الاصول

 3ند.اآخوند خراسانی، امام خمینی، شهید صدر و آیت الله خویی نیز به این موضوع، ذیل قطع پرداخته

دهد که اگر محلّ نزاع ایشان به درستی روشن شده و از های اصولیان نشان میبررسی بحث

یر رفع یابد. نگاشتۀ حاضر در مستری استفاده شود، بسیاری از اختلافات پایان میآیات و روایات بیش

 این دو ضرورت گام برداشته و هنوز تا رسیدن به مطلوب، فاصله دارد.

مطالب موجود در این نگاشته افزون بر اینکه تقریر درس رسائل است، برگرفته از شروح و حواشی 

باشد. در این نوشتار تلاش ه و همچنین مباحثات نگارنده میکتاب رسائل، برخی از دروس خارج فق

شده تا دیدگاه شیخ انصاری در کتاب رسائل، تبیین شده و سپس بررسی و تحلیل گردیده و بخشی 

 های آن برطرف شود.از کاستی

 الف( شناخت موضوع 

نگاشتۀ  9دارد.اصولی دو معنا  و در اصطلاح 1تجرّی به معنی شجاعت در مخالفت با کسی است

 کنونی برای هر معنا، تعبیری جداگانه قرار داده است:

                                               
 .۴تبیین حکم تجرّی از دیدگاه علم اصول و روایات، صن. ک: بررسی و  .3
 .۴۴، ص۲لسان العرب، ج .1
 .۷۴، ص۲، جصولااصطلاحات ال .9
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 . تجرّی بالمعنی الاخص۱

مخالفت عملی با حکم الزامی مولا به گمان شخص متجرّی؛ بدون آن که در واقع، مخالفتی 

ودن بنوشد؛ بصورت گرفته باشد، تجرّی بالمعنی الاعم است؛ مانند کسی که آب را با یقین به شراب

 پس روشن شود که آب خورده است.س

 . تجرّی بالمعنی الاعم۲

عزم شخص بر مخالفت با مولا، تجرّی بالمعنی الاخص نام دارد. بر پایۀ تعبیر نخست، تجرّی، 

فعلی جوارحی و بر اساس تعبیر دوم، فعلی جوانحی است. همچنین تجرّی به معنای اوّل همیشه با 

در صورت اثبات حرمت تجرّی بالمعنی الاعم، حرمت تجرّی  تجرّی به معنای دوم همراه است؛ امّا

شود؛ زیرا ممکن است که خود فعل، حرام نبوده امّا قصد انجام آن که در بالمعنی الاخص ثابت نمی

واقع، قصد معصیت است، حرام باشد. در بحث تجرّی بالمعنی الاخص، پرسش این است که آیا این 

کند حرام است یا خیر و این مسأله، جرّی بر آن صدق میفعل جوارحی از آن جهت که عنوان ت

 ارتباطی با حرمت یا عدم حرمت قصد متجرّی که فعلی جوانحی است، ندارد.

نتیجۀ بحث از حرمت یا عدم حرمت تجرّی در معنای نخست، حکم به وجوب یا عدم وجوب توبه 

واهد داشت. یکی ارتکاب یا عدم بحث در معنای دوم، دو نتیجه خ 2خاطر انجام فعل متجرّی است.به

 ارتکاب گناه و دیگری وجوب یا عدم وجوب توبه.

گونه که خود او اشاره کرده، این مطرح کرده؛ ولی همان« قطع»شیخ انصاری این موضوع را ذیل 

موضوع، اختصاصی به مخالفت با قطع ندارد؛ زیرا ملاک تحقّق تجرّی، مخالفت با حجّت است. این 

نبودن تجرّی معتقد شود، باید حجّیت قطع ذیل حجّیت قطع آمده که اگر کسی به حرامبحث از آن رو 

نداشتن عقاب در تجرّی به این معناست که حجّتی را محدود به مطابقت با واقع کند؛ زیرا استحقاق

 پرسد که آیا قطع تنها در صورت مطابقت با واقع،علیه متجرّی وجود ندارد. شیخ انصاری هم ابتدا می

 حجّت است یا حجّیت آن اعم از موارد مطابق و غیر مطابق است؟

                                               
 توان از نظر حقوقی برای برخی از اقسام تجرّی مجازات تعزیری در نظر گرفت.همچنین می .2
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 ب( تجرّی بالمعنی الاخص

شیخ انصاری ابتدا حرمت تجرّی بالمعنی الاخص را بحث کرده و سپس حرمت تجرّی بالمعنی 

شده در تحقیق حاضر، تنها ناظر به تجرّی بالمعنی الاعم بوده کند. احادیث مطرحالاعم را بررسی می

بارۀ تجرّی بالمعنی الاخص روایتی یافت نشد. همچنین نگارنده، دربارۀ حرمت یا عدم حرمت و در

تجرّی بالمعنی الاعم به دلیل عقلی، سیره یا اجماع دست نیافت؛ از این رو تنها در مباحث مربوط به 

اعم لتجرّی بالمعنی الاخص به سیره، اجماع و حکم عقل استناد شده و در مباحث تجرّی بالمعنی ا

 شود.تنها از دلیل نقلی استفاده می

 بندی دیدگاه اصولیاندسته .1

نسبت به اینکه مخالفت عملی مکلّف به گمان خودش با حکم الزامی مولا، چه تبعاتی دارد، سه 

 دیدگاه ارائه شده است.

 طور مطلقبه 7. حرمت تجرّی1/1

 1آخوند خراسانی چنین دیدگاهی دارد.

 طور مطلق. عدم حرمت تجرّی به1/4

دم توان عکند که از آن میشیخ انصاری در برابر دلایل حرمت مطلق تجرّی، سخنانی مطرح می

حرمت را برداشت کرد. البته وی هنگام ارائۀ دیدگاه نهایی خویش، عباراتی به کار برده که حکایت از 

 5توقفّ دارد.

 . قول به تفصیل1/9
نخست، جهت واقعیّه که همان حکم شرعی  داند.صاحب فصول، تجرّی را دارای دو جهت می

ه، ببه باشد و دیگری جهت ظاهریه که همان حکم فعل متجرّیمحمول بر عنوان واقعی فعل متجرّی
گذاری این جهت را به ظاهریّه، اینگونه عنوان کرده که چنین همراه با عنوان تجرّی است. او علّت نام

                                               
 است. ، منظورتجرّی به طور مطلق به کار برده شده، تجرّی بالمعنی الاخص ۀدر این مقاله هر جا کلم .7
 .۱۶۷، ص۲الاصول، ج ةکفای .1
 .۴۶، ص۲فرائد الاصول، ج .5
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ود که خلاف واقع است. در صورتی که جهت واقعیۀ شحکمی به دلیل قطع یا ظنّ معتبری ثابت می
حکم الزامی، توصّلی باشد، بعید نیست که متجرّی مستحق عقاب نبوده و در غیر این صورت، مستحق 

 81عقاب باشد.
 . توقّف1/4

 یانیمرحوم آشتظاهر سخن شیخ انصاری همانند شهید ثانی، گویای توقفّ در مسأله است؛ هرچند 

 88کرد. حیتصر به توقّف، مجلس درس در شیخکه  نقل کرده

 بررسی دلایل اصولیان .4

اگر دلایل قبح تجرّی، رد شود، عدم حرمت تجرّی ثابت خواهد شد. از این رو برای عدم حرمت 

تجرّی، دلیل خاصّی وجود ندارد. همچنین اگر پس از بررسی دلایل، نتوان دربارۀ حرمت یا عدم حرمت 

حکم صورت گرفته است. بنابراین برای این دیدگاه نیز دلیل خاصّی تجرّی نظری ارائه کرد، توقّف در 

 وجود ندارد.

 . حرمت تجرّی به طور مطلق4/1

 گوید:ادّعای اجماع فهمیده است. او می 81شیخ انصاری از ظاهر سخنان برخی از اصولیان،

اند، اگر کسی گمان به تنگی وقت دارد گروهی از دانشمندان ادّعا کرده

خود را عقب بیندازد، اجماعا گناه کرده است؛ حتّی در  و عمدا نماز

 نبودن وقت نماز روشن شود.صورتی که بعدا تنگ

 ای دیگر گفته: همچنین وی در یادکرد نمونه

اند که اگر کسی از راهی مظنون الخطر یا فقیهان اجماعا بر این عقیده

مقطوع الخطر سفر کند، نمازش کامل است؛ زیرا چنین سفری، 

 83یت است.معص

                                               
 .138، ص۲ه، جالفصول الغروی .81
 .۷۶، ص۲ن. ک: بحر الفوائد، ج .88
 .28ص ،1ج ه،مفتاح الكرام ؛815، ص3ج ،كشف اللثام ؛817ص ،1ج المطلب، منتهىن. ک:  .81
 .۷۳، ص۲فرائد الاصول، ج .83
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 ویند: گدلیل دیگر قائلان به حرمت، سیرۀ عقلاست. سومین دلیل آنها حکم عقل است. آنها می

جا که بین حکم عقل و شرع، داند و از آنعقل، تجرّی را قبیح می
 ملازمه وجود دارد، تجرّی شرعا حرام است. 

 اند: و گفته بنا به نقل شیخ انصاری آنها بیان دیگری نیز برای دیدگاه خود آورده

فرض کنید در برابر دو نفر، دو مایع وجود دارد که هر دوی آنها نسبت 
بودن مایعات، قطع دارند. هر یک از این دو نفر، مایع مقابل به شراب
شود که یکی شراب و دیگری سرکه نوشند. سپس روشن میخود را می

 یبوده است. اگر آن شخصی که شراب نوشیده، مستحقّ عقاب و دیگر
غیر مستحق باشد، عقاب بر امری خارج از اختیار تعلّق گرفته است. 

جا که کدام ندارند. از آنپس یا هر دو استحقاق عقاب دارند و یا هیچ
استحقاق عقاب در شارب شراب، مسلّم است، هر دو استحقاق عقاب 

 دارند.

ه که با توّجت. افزون بر اینمنقول و غیر حجّت دانسته اس را شیخ انصاری در ردّ ادّعای اجماع، آن

 ند.اوجود داشته و برخی نیز با آن مخالفت کرده ،بودن مستند اجماعاحتمال عقلی ،بودن مسألهبه عقلی

کنند ولی وی را به دلیل مذمّت می ،از سوی دیگر هرچند عقلا، متجرّی را به دلیل سوء سریره

ی ایند. در حقیقت، مذمّت متجرّی به منکشف یعننمفعلی که بعدا معلوم شده، گناه نبوده، سرزنش نمی

 گیرد نه به کاشف یعنی فعل غیر حرام.نیّت پلید او تعلّق می

توان این سخن را از نظر دور نداشت که عقلا، فعل را از نیّت آن جدا نکرده و متجرّی را می

؛ حرمت مولا باشدبسا این استحقاق عقاب به حکم عقلا، به علّت هتک دانند. چهمستحق عقاب می

 فارغ از اینکه فعل وی واقعا گناه بوده یا نبوده است.

  گوید:انصاری گرفته و می خاشکالی به سخن شی ،یانیمرحوم آشت

گاهی است. گونه دو ، داشتن او به گناه لیتماو فاعل  ۀریسوء سر
 یخاطر امربهگاه ولد الزنا و  مانند ؛است یاریاخت ریغ یخاطر امربه
است. کرده به آن عادت از روی کثرت گناه، که  یکسمانند  ی؛اریاخت

 رهیق سوء سرت فاعل، تحقّمذمّاستحقاق از  خیش مرحوماگر مراد 
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بوده و  یاریاخت ریغدر این صورت، گونۀ نخست سوء سریره  ،باشد
از بین خاطر باشد که فاعل به نیاگر مراد ا سرزنشی بر آن نیست.

 هم یتجرّ فاعل ،صورت نیادر ، شودیت ممذمّ  ،رهیسوء سر نبردن
 81استحقاق عقاب دارد.

جود وبا استحقاق عقاب سرزنش  ای میانملازمهتوان گفت که در پاسخ به مرحوم آشتیانی می

توان او را عذاب نمود. پس سرزنش ، سرزنش کرد؛ امّا نمیفعل مکروهتوان کسی را به دلیل می ندارد.

 ش،خاطر فعلبه ی،است که متجرّ آنبر سر  ی، بحثدر تجرّاز سوی دیگر  و عذاب، ملازمه ندارند.

 اشرهینکردن سوء سرخاطر زائلرا به یممکن است عقلا شخص یعنی. ریخهست یا عقاب  مستحق

 نبودنش روشن شده، مستحق عقاب ندانند.او را به دلیل فعلی که بعدا حراما مستحق عقاب بدانند امّ 

دلیل عقلی پرداخته و جدایی سوء سریره از فعل را موجب آن شمرده که  در ادامه، شیخ به ردّ

توان دربارۀ ملازمۀ این دو سخن گفت موضوع حکم عقل از موضوع حکم شرع جدا شود. بنابراین نمی

 گوید: زیرا موضوع آنها جداست. وی در ردّ بیان عقلی دوم می

اختیاری  خاطر امری است کهتحقّق استحقاق عقاب در معصیت به

گردد. بر پایۀ این قاعده که عدم اختیار به بوده و یا به اختیار باز می

شود که غیر خاطر سوء اختیار، منافاتی با اختیار ندارد، روشن می

اختیاری بودن مصادفت یا عدم مصادفت حجّت با واقع، منافاتی با 

تحقّق استحقاق عقاب ندارد. از سوی دیگر، عدم تحقّق استحقاق 

خاطر امر غیر اختیاری باشد؛ مانند کسی که تمام عمر تواند بهاب میعق

خود به دنبال نوشیدن شراب بوده؛ امّا به آن  دست نیافته است. چنین 

شخصی، مستحق عقاب نیست؛ پس عدم استحقاق عقاب در تجرّی، 

 امتناع عقلی ندارد.

                                               
 .۳۱، ص۲بحر الفوائد، ج .81
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 کند:عنوان شاهد ذکر میاو در ادامه، دو حدیث را به

  89.هاب   ل  م  ن ع  م   جر  ا   ثلُ م   هُ ل   كان   ةً ن  س  ح   ةً ن  سُ  ن  ن س  م  

 و 

  82ها.ب   ل  م  ن ع  م   زر  و   ثلُ م   هُ ل   كان   ةً ئ  يِّ س   ةً ن  سُ  ن  ن س  م  

 گوید: وی در توضیح این احادیث می

اگر دو نفر، سنّت بدی را ایجاد کنند و تعداد زیادی از مردم به یکی از 
و تعداد اندکی به سنّت دیگر عمل کنند؛ آن  این دو سنّت، عمل نموده

شخصی که سنّت اوّل را بنا نهاده، عقاب بیشتری دارد. این حدیث دالّ 
خاطر امری غیر اختیاری است؛ زیرا شخص بر عدم تحقّق عقاب به

 دوم در کمتر بودن تعداد عمل کنندگان، موثّر نبوده است. حال اگر
 یاریتاخ ریگرفتن عقاب به امر غق بر تعلّ تیروا نیکه ا بگوید یکس
 ،اریبه خاطر سوء اخت اریعدم اخت شود که، پاسخ داده میدلالت داردنیز 

 یاریممکن است بس نکهیشخص با علم به ا نیا ندارد. اریبا اخت یمنافات
هر  یپس به ازا ،ت را بنا نهادهآن سنّ ،عمل کننداو ت از مردم به سنّ
بستر عمل به فعل  ارایاو اخت .داردرا ت، استحقاق عقاب عمل به آن سنّ 

 فراهم کرد.را  حیقب

 وی متن دیگری نیز آورده است:

  87واحدٌِ. اَجرٌ  للِمصُیبِ اَجرانِ وَ لِلمُخطِیءِّ

                                               
 .۷، ص۶الکافی، ج .89
. خود این متن 17، ص8عنوان حدیث، یافت نشد، ولی مشابه آن وجود دارد. ن. ک: المحاسن، ج. در منابع شیعی چنین متنی به82

 (831، ص8. )سنن الدّارمی، جشودیده میددر منابع اهل سنّت 
الله علیه و آله  صلیّبرگرفته از این حدیث نبوى بلکه شاید  ؛عنوان حدیث یافت نشدشیعی، به در منابع کهن ،معروف ۀاین جمل. 87

د  ا  » باشد:در منابع اهل سنّت 
هُ ا جر  واح  ل  ا ، ف  ا خط  م  ف  ك  ذا ح 

، و  ا 
هُ ا جران  ل  ا صاب  ف  د  ف  اجت ه  مُ ف 

م  الحاك  ك  سنن الترمذی، ) «.ذا ح 
 (.353، ص1ج
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گیرد؛ که ثواب، به امر غیر اختیاری تعلّق میبه گفتۀ شیخ انصاری این روایت، دلالت دارد بر این

خاطر امر غیر اختیاری است.  محمّد سعید حکیم، استدلال گاهی بههمانگونه که عدم تحقّق عقاب هم 

به اعتقاد او، محلّ بحث، استحقاق یا عدم استحقاق  81به این دو روایت و مشابهات آن را رد کرده است.

عقاب است نه فعلیت یا عدم فعلیت عقاب. استحقاق عقاب، اعم از فعلیت عقاب است. این روایات در 

 ت عقاب است نه استحقاق آن.مقام تبیین فعلی

 . قول به تفصیل4/4

طبق نظر صاحب فصول، قبح تجرّی، نسبی بوده و متناسب با میزان مصلحت و مفسده، تعیین 

شود. او در ردّ سخن قائلان به حرمت مطلق، لازمۀ دیدگاه آنان را وقوع دو عقاب برای متجرّی می

دلیل تفویت غرض مولاست؛ در حالی که عاصی،  دانسته که یکی به جهت جرأت بر مولا و دیگری به

 85شود.تنها یک عقاب می

از دیدگاه  11شیخ انصاری با ردّ تفصیل صاحب فصول، قبح تجرّی را ذاتی دانسته است نه اقتضایی.

شیخ، قبح تجرّی، فعلی باشد یا فاعلی، ظلم است و ذاتا قبیح است نه اینکه اگر واقعا فعل حرامی 

 قبح را داشته و در غیر این صورت مقتضی قبح نباشد.انجام شد، اقتضای 

بودن تجرّی را پذیرفته، در حقیقت، حرمت آن را قبول کرده توان گفت، اگر شیخ، ظلمدر برابر، می

 و با دیدگاه قائلان به قول نخست، همراه شده است.

ی دانسته که تجرّ شیخ انصاری در ادامه، نسبی بودن قبح تجرّی را رد کرده و آن را به این معنا

فی نفسه اقتضای حسن یا قبح را ندارد؛ مانند آب خوردن که اگر تحت عنوان حسن یا قبیحی محقّق 

 شمرد.گردد. وی این عقیده را بالوجدان باطل میشود متصّف به حسن و قبح می

قبح  هرسد، مراد صاحب فصول، اقتضائی بودن قبح تجرّی است؛ به این معنا کدر برابر به نظر می

رود. به اعتقاد وی مصلحت و تجرّی در وجوه و اعتبارات مختلف تغییر کرده و گاهی نیز از بین می

                                               
 .۷۲، ص۲نقیح، جالتّ .81
 .۴۷۲، ص۲ه، جالفصول الغروی .85
 .۴۷، ص۲فرائد الاصول، ج .11



ت
ایا

رو
 و 

ت
آیا

بر 
ق 

طبی
ا ت

ی ب
صار

خ ان
شی

اه 
دگ

 دی
 از

رّی
تج

 

 
 

010 

 

جهت  تر است یاشود تا روشن شود که جهت ظاهریه، سنگینمفسده با یکدیگر کسر و انکسار می

 18بودن تجرّی نیست.واقعیه؛ بنابراین، سخن از خنثی

ودن فعل با غیر قابل اتصّاف به حُسن دانسته؛ زیرا شرط حَسَنشیخ انصاری، جهت واقعیه تجرّی ر

ابراین در بینند. بنآن است که فاعل به حُسن آن آگاهی داشته باشد وگرنه عُقلا حُسنی در فعل او نمی

های تجرّی، جهت واقعیه، حُسن یا قبحی ندارد؛ لذا در جایی که جهت واقعیه، واجب یک از گونههیچ

ن گیرد تا بین این دو کسر و انکسار واقع شود. از ایسنی در برابر قبح تجرّی قرار نمیتوصلّی باشد، حُ 

 اند.های تجرّی قبیحرو همۀ گونه

جهت داشتن تواند بهیابیم جهت واقعیه میشیخ در پاسخ به این سخن که بالوجدان در می
 گوید: مصلحتی، باعث رفع قبح تجرّی شود، می

توانند در حسن و قبح افعال ر غیر اختیاری نمیاگر قائل شویم که امو
 شود.اثر بگذارند، این اشکال باطل می

قاق توانند در استحخود شیخ در ردّ بیان دوم دلیل عقلی اذعان کرده بود که امور غیر اختیاری می
ره نکرده؛ امدح و ذم مؤثر باشند؛ ولی اینجا را متفاوت از آنجا دانسته است. البته شیخ به این تفاوت اش

 است:  امّا سید محمّد سعید حکیم آن را چنین توضیح داده

 نبودن تجرّیدر ردّ بیان دوم دلیل عقلی، مدّعا این بود که وقتی قبح
ثابت شود، مقتضی استحقاق عقاب وجود ندارد؛ ولی در اینجا ادّعا این 

ذارد. گاست که تجرّی، اقتضای قبح داشته و مانعی در این قبح، اثر می
سخن شیخ این است که مانع مذکور حتما باید دارای حسن باشد تا 

که امور غیر اختیاری، متصّف قبح اقتضائی عمل را زائل نماید؛ در حالی
 تواند باعثگاه نمیشوند. پس جهت واقعیه، هیچبه حسن و قبح نمی

 شدن قبح جهت ظاهریه شود.زائل

 گوید: را رد کرده و آن را مصادرۀ وجدانیه نامیده و میشیخ در ادامۀ اشکالش، دریافت وجدانی 

اگر کسی دروغی بگوید و دروغ او اتّفاقا موجب اصلاح ذات البین شود، 
که غرض شارع، جا با وجود ایندانند. در اینعقلا عمل او را قبیح می

                                               
 .۷۶، ص۲، جنقیحالتّ. ن. ک: 18
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دانند. بنابراین برای رفع تحصیل شده، باز هم او را مستحق عقاب می
 مقتضی قبح است، باید متّصف به عنوان حَسَنی شود. قبح عملی که

 گوید: شیخ انصاری در تحلیل سخن صاحب فصول دربارۀ تداخل دو عقاب می

اگر مراد وی این باشد که عاصی فقط به خاطر یکی از دو جهت جرأت 
شود، این سخن مستلزم ترجیح بلا بر مولا یا تفویت غرض او عقاب می

. اگر مراد، مضاعف شدن عقاب باشد، اشکال، مرجّح بوده و باطل است
همچنان باقی است؛ زیرا بحث در تعدّد یا عدم تعدّد عقاب نیست بلکه 
سخن در این است که هر یک از این دو علّت، موجب عقاب شوند؛ 
اگرچه عقاب این دو با هم جمع شود و به صورت عقاب مضاعف درآید. 

 پس قول به تداخل در هر حال، باطل است.

شمرد زیرا طبق دیدگاه قائلان به سپس شیخ، لازمۀ سخن صاحب فصول را، عدم قبح تجرّی می

توان واحدبودن عقاب را اثبات کرد؛ پس باید تجرّی قبیح نباشد تا در معصیت، دو حرمت تجرّی، نمی

 جهت عقاب وجود نداشته باشد.

ی و عصیان تنها یک جهت سید محمّد سعید حکیم به این اشکال شیخ، پاسخ داده که در تجرّ

برای استحقاق عقاب وجود دارد و آن هتک حرمت مولاست؛ حال این هتک، با معصیت واقع شود یا 

 11با تجرّی.

در مجموع، شیخ انصاری دلایل قائلان به حرمت مطلق تجرّی و قائلان به تفصیل را رد کرده و 

 نبودن تجرّی توقّف کرده است.خود، نسبت به حرام

 بالمعنی الاعمج( تجرّی 

تجرّی بالمعنی الاعم، تنها به دلیل نقلی مستند شده است. این دلایل ظاهرا با هم اختلاف دارند و 

های مختلف شده است. در این بخش، ابتدا روایات، ذکر شده و گیری دیدگاههمین، زمینۀ شکل

 دد.گرهای مختلف، بررسی میشود. سپس دیدگاهچگونگی استدلال به آن تبیین می

                                               
 .۷۷، ص۲، جنقیحالتّ .11
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 تجرّی در در آیات و روایات .9

خاطر قصد شیخ انصاری روایات دالّ بر عدم عقاب را نیاورده و تنها از روایات دالّ بر عقاب، به

معصیت، سخن گفته است. از این رو برخی از روایات گروه نخست و نیز تعدادی از روایات گروه دوم 

 شود.که شیخ انصاری نیاورده، به جهت تکمیل بحث، ذکر می

 نشدن متجرّی. روایات دالّ بر عقاب1/1

 شیخ انصاری دربارۀ این روایات به ذکر این سخن بسنده کرده: 

قصد معصیتی که همراه با تلّبس به فعل نباشد، از نظر روایات، مورد 
خاطر گیرد؛ اگرچه ظاهر روایات دیگر، دالّ بر عقاب بهعفو قرار می

 قصد معصیت است.

عفو، عدم عقاب است؛ زیرا روایات این باب، دالّ بر عدم عقاب است، نه عفو.  گویا منظور وی از
به آن  توانافزون بر این اگر مفاد این روایات، عفو باشد، برای اثبات عدم حرمت قصد معصیت، نمی

د. باشپوشی مولاست که خارج از محلّ بحث میاستناد کرد؛ زیرا عفو به معنای جعل حرمت و چشم
 شود.ذکر می 11و یک روایت موثّق 13روایت صحیح السند اکنون پنج

ل   له  ن  الا  : قالَ لَیهِماَ السَّّلامُ حَدِهمِا عَاَعَن زُرارةََ عَن  ع  ك  و  ت عالى ج  ت بار 

م  ف د 
ت ه   یلآ  ي  ن ا  ذُر  ن ة  و  م  س  هُ ح  ب ت ل 

لها كُت  ل م ي عم  ن ةٍ ف  س  م  ب ح  ن ه  ن  م 

ن ةٍ و   س  م  ب ح  يه  ه  ل  يِّئ ةٍ ل م تُكت ب ع  م  ب س  ن ه  شراً و  م  هُ ع  ب ت ل 
ل ها كُت  م  ع 

. يِّئ ة   س 
يه  ل  ب ت ع 

ل ها كُت  م  م  ب ها و  ع  ن ه  و  م 
19  

خداوند، این قاعده را برای فرزندان آدم قرار داد که اگر کسی تصمیم به کار 
 شود و اگر کسیای نگاشته نیکی گرفت و آن را انجام نداد، برای وی حسنه

تصمیم به کار نیکی گرفت و آن را انجام داد برای وی ده حسنه نوشته 
شود.اگر کسی تصمیم به کار زشتی گرفت، برای وی چیزی نوشته نشود و 

                                               
 123و 131و 512و 8112ش، النّجاشی .ك: رجـال)نهسـتند.  القدر لیثقه و جل ی،امام ،یکم تا پنجم ثیرجال احاد ۀهم .13
 (781و 118و 837و 928و 311و 8112و 512و 131و 787و 311و

بن  ةمسعد» امـا( 8811و 973ش ،یجاشنّرجال ال.ك: )نهستند.  القدر لیثقه و جل ی،امام ث،یحد نیرجال ا بیشتراگرچه  11.
 (8215ش ،یوسرجال الطّ )ن. ک: . شودمی قیتوث عه،یش انیرجالاز سوی که  شمرده شدهت اهل سنّ انِیاز راو «صدقه
 .111، ص1الکافی، ج. 19
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اگر کسی تصمیم به کار زشتی گرفت و آن را مرتکب شد، برایش یک گناه 
 نگاشته شود.

 و

ي هُمُّ ـن  الا  : قالَ یهِ السَّّلامُهِ عَلَعَبدِ الل یباَ بَصیر  عَن یباَعَن  ن  ل 
مُؤم 

ن ة  و  ـب ال س  هُ ح  تُكت بُ ل  لُ ب ها ف   و  لا ي عم 
ن ة  س  هُ ا  ح  ب ت ل 

ل ها كُت  م  ن هو  ع 

ناتٍ و   س  شرُ ح  يِّئ ة  ـن  الا  ع  ي هُمُّ ب الس  ن  ل 
لُها ف لا ا  مُؤم  ل ها ف لا ي عم  ن ي عم 

. ل يه   12تُكت بُ ع 

ی ادهد، حسنهگیرد و آن را انجام نمیمؤمنی تصمیم به کار نیکی میهرگاه 
-شود و اگر آن را انجام دهد، ده حسنه برایش نوشته میبرایش نگاشته می

دهد، گیرد و آن را انجام نمیشود. هرگاه مؤمنی تصمیم به کار زشتی می
 شود.چیزی برایش نگاشته نمی

 و

: سلّامجَعفَر  علیه ال یباَو عَن اَ  لامُ السَّّ یهِ لَعَ هِ اللعَبدِ  یباَبُكَیر  عَن  ابنِ عَن

م  ه  ن  اللا   د 
لتُ ل ك   :ت عالى قال  لآ  ع  مُ ج  ت ك  ا   يا آد  ي  ن ذُر 

م  م  ن ه  ن  م 

يه  ف   ل  يِّئ ةٍ ل م تُكت ب ع  نهُم ا  ب س  م  م  ن ه  يِّئ ة  و  م   س 
يه  ل  ب ت ع 

ل ها كُت  م  ن ع 

ن ةٍ ف   س  ن ة  و  ا  ب ح  س  هُ ح  ب ت ل 
لها كُت  هُ ا  ن ل م ي عم  ب ت ل 

ل ها كُت  م  ن هو  ع 

شراً.  17ع 

خداوند به آدم فرمود: ای آدم، این قاعده را برای تو قرار دادم که اگر کسی 
از فرزندانت تصمیم به کار زشتی گرفت برایش نگاشته نشود. امّا اگر آن را 

 سی که تصمیم به کار نیکیمرتکب شد برایش یک سیّئه نوشته شود و ک
گرفت و انجامش نداد برایش یک حسنه نوشته شده و اگر انجامش داد 

 برایش ده حسنه نگاشته شود.

 و 

                                               
 . همان.12
 .111همان، ص .17
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بدُ ا  : قالَ لامُ السَّّ یهِلَعَ هِ عَبدِ الل یباَعَن  عَن جمَیلِ بنِ دَراّج   م  الع  ذا ه 

 و  
يه  ل  يِّئ ة  ل م تُكت ب ع  م  ا  ب الس  هُ.ذا ه  ب ت ل 

ن ةٍ كُت  س  ب ح 
11 

ود و شای تصمیم به کار زشتی بگیرد برایش نگاشته نمیهنگامی که بنده
 شود.ای گرفت برایش نوشته میاگر تصمیم به حسنه

 و

 امُلالسَّّ یهِ لَعَ  با عَبدِ اللهِ اَسَمِعتُ  :قالَیِّّ عَن فُضَیلِ بنِ عُثمانَ المُراد

سولُ الل :یَقولُ ل ی قال  ر  :ه  ص   و  آل ه 
يه  ل  ن كُن  فيه  ل م ا   اللهُ ع  رب ع  م 

ل ى الل هُن  ه  ي هل ك ع  بدُ ب ال ؛لا  هال ك  ا  ب عد  هُمُّ الع  لُها ف  ـي  ي عم   ف 
ن ة  س  ن ا  ح 

ت ب  الل لها ك   و  هُ هو  ل م ي عم 
ن ةً ب حُسن  ني ت ه  س  هُ ح  ت ب  ا  ل  ل ها ك  م  ن هو  ع 

هُ هُ الل شراً و  ي  هُ ع  يِّئ ة  ل  ل ها ف  ا  مُّ ب الس  يه  ا  ن ي عم  ل  لها ل م يُكت ب ع   ن ل م ي عم 

ن و   ء  یش  
ل ها هو   ا  م  ل   ع  بع   اُجِّ بُ  قال   و   ساعاتٍ  س  اح  نات   ص  س   الـح 

ب   يِّئات   ل صاح  بُ  هُو   و   الس  سى  :مال  الشِّ  صاح  ل ع  ن ا  لا ت عج 

ن ةٍ ت محوها ف   س  ها ب ح  ل  ي قولُ ه  ن  اللا  يُتب ع  ز  و  ج  نـن  الا  " :ع  س   ات  ح 

بن  
يِّئات   يُذه  رُ اللا  " :ن قال  ا  است غفار  ف  ـ ال ا و   15"الس  لا  یال ذ ه  ست غف 

زيزُ  لا  هو  عال مُ ا  له  ا    الع 
ة  هاد  يب  و  الش  كيمُ ـال الغ  فورُ  ح  حيمُ  الغ   الر 

لال  و  الـال وذُ  يها  توبُ ا  كرام  و  ـا  ج  يه  ش   "ل  ل  ن و   ء  یل م يُكت ب ع 
 ا 

ت بعُ  م ض  ن ةٍ  يُتب عها ل م و   ساعاتٍ  س  س  بُ  قال   است غفارٍ  و   ب ح   صاح 

نات   س  ب   الـح  يِّئات  ال ل صاح  قاُ  :س  ل ى الش  .ـال یِّ كتُب ع  حروم  م 
31 

کند مگر چهار چیز است که اگر کسی در آن تلاش کند، خداوند هلاکش نمی
ای تصمیم به کار هلاک خویش را بخواهد. نخست اینکه اگر بنده اینکه خود،

 ایخاطر حُسن نیّتش، حسنهنیکی بگیرد و به آن عمل نکند، خداوند به

                                               
 .71. الزّهد، ص11
 .881. هود، 15
 .115، ص1الکافی، ج .31
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. نگاردنویسد و اگر به آن عمل کند، خداوند ده حسنه برایش میبرایش می
ای تصمیم به کار زشتی بگیرد اگر مرتکبش نشود، چیزی برایش اگر بنده

شود. شود و اگر مرتکب شود، هفت ساعت به او مهلت داده میته نمینوش
در این هنگام صاحب حسنات به صاحب سیّئات که صاحب اصحاب شمال 

گوید: عجله نکن؛ شاید کار نیکی انجام دهد و کار زشتش را پاک است می
 برد.فرماید: همانا حسنات، سیّئات را از بین میکند که خداوند عزّ و جلّ می

يب  یا شاید استغفار کند. اگر بگوید:  لا  هو  عال مُ الغ 
له  ا 
رُ الله  ال ذی لا ا 

ا ست غف 

كرام  و  
لال  و  الـا  حيمُ ذُو الـج  فورُ الر  كيمُ الغ  زيزُ الـح   الع 

ة  هاد  و  الش 

يه شود. حال، اگر هفت ساعت بگذرد و چیزی برایش نوشته نمی ا توبُ ا ل 

وید: گاری انجام ندهد، صاحب حسنات به صاحب سیّئات میکار نیک و استغف
 گناه این شقی محروم را بنویس. 

 و 

و كان ت   و   قالَ: لامُ السَّّ  یهِلَعَن مَسعدََةَ بنِ صدََقَةَ عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّّدٍ عَ  ل 

ن الن   ذُ ب ها ا  ي اتُ م  سق  يُؤخ  ُ ا  هلُها ا  هل  الف  و  ذاً لا  ن ن  ذ  كُلُّ م 
نا ى خ  الزِّ

ن ن و   نا و  كُلُّ م  تل  و  ب الزِّ تل  ب الق  ى الق  ن ن و   و  كُلُّ م 
ة  ق  ر  ة  ب الس  ق  ر  ى الس 

ن  الل
ريم  ل يس  ال ه  لك  دل  ك  لى ني ات  ـع   و  لك ن هُ يُثيبُ ع 

أن ه  ن ش  ورُ م  ج 

ير  ـال ذُ ا  هل ها و  ا  خ  ل يها و  لا يُؤاخ  م ع 
ه  سق  ح  ا  ضمار 

ت ى هل  الف 

لوا. فع   38ي 

اگر قرار بود که اهل گناه به دلیل نیّاتشان مجازات شوند باید هر کسی که 
نیتّ زنا کرده به جرم زنا، مجازات شود و هر کسی که نیّت دزدی کرده به 
جرم دزدی مجازات شود و هر کسی که نیّت قتل کرده به جرم قتل، مجازات 

خاطر أن او نیست. او بهشود؛ ولی خدا عادل و کریم است و ستم در ش
دهد و اهل های خیر به کسانی که این نیتّ را در دل داشتند ثواب مینیّت

 کند.اند، مؤاخذه نمیگناه را تا زمانی که مرتکب گناه نشده

                                               
 .5قرب الاسناد، ص .38
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دهد که اگر کسی قصد معصیت کند و مرتکب آن نشود، عقاب نخواهد شد. این احادیث نشان می

گفت که  توانکرد که تجرّی بالمعنی الاعم حرام نیست. در برابر، میبنابراین شاید بتوان برداشت 

برای اثبات عدم حرمت تجرّی، باید عدم استحقاق عقاب، ثابت شود؛ امّا این احادیث، عدم فعلیّت 

تواند ناشی از رحمت و لطف خدا باشد نه عدم استحقاق عقاب. بنابراین، کند که میعقاب را اثبات می

 ، دلالت بر مدّعا ندارد.احادیث یادشده

شاید بتوان از این احادیث برای اثبات عدم حرمت تجرّی بالمعنی الاخص بهره برد. اگر روایات 

یادشده دارای اطلاق بوده و شامل قصد بدون عمل و قصد با عمل غیر حرام بشوند، در این صورت، 

وان در مقام بیان این حیثیت نبوده تا بتدلالت، تمام خواهد بود. این استدلال، اشکال دارد؛ زیرا متکلّم 

گیری کرد. این احادیث تنها درصدند تا اثر قصد معصیت بر عقاب را نفی کنند؛ فارغ از سخنش، اطلاق

از اینکه این قصد به عمل غیر حرام بینجامد یا نه. بنابراین اگر کسی یقین کند که مایع درون ظرفی، 

ود شد که آب نوشیده، از اطلاق این روایات استفاده میشراب است و آن را بنوشد؛ سپس کشف شو

که چنین شخصی استحقاق عقاب نوشیدن شراب را ندارد؛ ولی اگر عمل وی به جهت هتک حرمت 

فته نخواهد گمولا قبیح باشد، تحقّق استحقاق عقاب به خاطر هتک حرمت مولا، منافاتی با روایات پیش

 داشت.

 ی. آیات دالّ بر عقاب متجر1/4ّ

 چندین آیه از قرآن کریم، دالّ بر عقاب متجرّی شمرده شده است.

ه   ل  ما ف   یما ف   ل ـ  و 
ماوات  كُم ا   ین تُبدوا ما فا   رض  و  الا   یالس  و ا  نفُس 

بكُم ب ه  الل رُ ل  هُ تُخفوهُ يُحاس  ي غف  ن ي شاءُ ـف  ال و   م  ن ي شاء و  بُ م  ذِّ هُ ليُع 

لى كُلِّ ش   .یع   ق دير 
ٍ
 31ء

چه در چه در زمین است از آنِ خداست و اگر آنها و آندر آسمان چهآن
هاى خود دارید، آشكار یا پنهان كنید، خداوند شما را به آن محاسبه دل

                                               
 .۱۳۴البقره،  .31
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كند یبخشد و هر كه را بخواهد عذاب میگاه هر كه را بخواهد مآن ؛كندیم
 33و خداوند بر هر چیزى تواناست.

 ،ببر آن عقاو  گرفتهاظهار نشوند، مورد مؤاخذه و حساب قرار ها نیّت اگر حتّی ،آیهبر اساس این 

ن ي شاء»در برابر، عبارت  .شودیب ممترتّ بُ م  ذِّ ن ي شاءُ و  يُع  م 
رُ ل ـ غف  ما »دهد كه مراد از نشان می« ي 

كُم صد قشوند مانند شرک و کفر، نه هر ای هستند که باعث استحقاق عقاب میامور باطنی «فی ا نفُس 

 معصیتی. در حقیقت، آیه در مقام بیان عقیده به کفر و آثار آن است نه قصد معصیت.

ب ون  ا  
ةُ ف  ا  ن  ال ذين  يُح  ش  ذاب   ین ت شيع  الفاح  هُم ع  نوا ل  يم  لا  ال ذين  آم 

ال یف    و 
ة  ر 
الآخ  نيا و  مُ و  لهُ الدُّ عل  عل مون  ا   ي   31.نتُم لا ت 

اند، كارى در میان آنان كه ایمان آوردهزشتكسانى كه دوست دارند كه 
 شیوع پیدا كند، براى آنان در دنیا و آخرت عذابى پردرد خواهد بود و خدا

 دانید.یداند و شما نمی]ست كه[ م

اطر خبر پایۀ این آیه، هر کس به معصیت دیگران راضی باشد، مستحق عقاب است. وقتی کسی به

ود، خاطر قصد معصیت خعقاب داشته باشد به طریق اولی بهرضایت به معصیت دیگران استحقاق 

ث گونه که در حدیمستحق عقاب خواهد بود؛ زیرا قصد معصیت، متوقّف بر رضایت به آن است. همان

 آمده:

ن   :قالَ عَلَیهِ السَّّلامُ عَبدِ اللهِ  یباَن عَ بنِ عُبَیدٍ عَن رَجُل  عَن مَروَكَ ع  ل 

ن  لهُ ال ع  ة  ل  ري  د  ن  اللـال هُ الل الق  ع  ج  ل  وار  ن  اللـال هُ خ  ع  ئ ة  ل   هُ مُرج 

ئ ة  ـال ت ين   :قُلتُ  :قال   .مُرج  ر   م 
 
نت  هؤُلاء ع  ةً و  ل  ر  ةً م  ر   م 

 
نت  هؤُلاء ع   ؟ل 

 ي قولون  ا   :قال  
 
م ا   :ن  هؤُلاء ة  ب ثياب ه  ماؤُنا مُت ل طِّخ  نون  ف د  ت نا مُؤم  ت ل  ن  ق 

ة  لى ي وم  القيا   ن ق ومٍ ف ه  ن  اللا   .ام  كى ع  ن   لا  ا  »  ك تاب ه   یح 
سو نُؤم  ر 

 لٍ ل 

                                               
 های قرآنی از محمدّ مهدی فولادوند است.. همۀ ترجمه33
 .۲۷ور، النّ .31
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ت ى أتي نا ح  أكُلُهُ  ب قُربانٍ  ي  كُم ق د قُل الن ارُ  ت  ن رُسُل   جاء  بلی م   الب يِّنات  ب   ق 

م   قُلتُم ب ال ذی و  
ل  ت لتُموهُم ف  كان  ب ين   :قال   39«ن  صاد قي كُنتُم ا ن ق 

ئ ة  عامٍ ف  
مسُم  لين  خ 

لين  و  القائ 
هُمُ اللا  القات  م  ضاهُم ما  هُ لز  تل  ب ر  الق 

لوا.  32ف ع 

مردی از امام صادق علیه السّلام نقل کرد که فرمود: خدا لعنت کند قدریه 
را، خدا لعنت کند خوارج را، خدا لعنت کند مرجئه را، خدا لعنت کند مرجئه 

: به امام عرض کردم: هر یک از اینها را یک بار لعن کردید؛ را. آن مرد گفت
گیوند که قاتلان ما اهل بیت، ولی مرجئه را دو بار! امام فرمود: چون اینها می

مؤمن هستند؛ پس خون ما به لباس آنها نیز تا روز قیامت آغشته شده است. 
 ه گفتند:همانان كفرماید: کند و میخداوند در کتابش از گروهی حکایت می

 یاخدا با ما پیمان بسته كه به هیچ پیامبرى ایمان نیاوریم تا براى ما قربانى
قبول[ بسوزاند. بگو: قطعاً پیش از  ۀبیاورد كه آتش ]آسمانى[ آن را ]به نشان

ر براى شما آوردند. اگ ،چه گفتیدمن پیامبرانى بودند كه دلایل آشكار را با آن
ه بین کسانی که گفتند و کسانی ک را كشتید؟گویید، پس چرا آنان یراست م
سال فاصله بود؛ ولی چون اینها راضی به فعل آنها بودند،  911کشتند 

 دهد.خداوند، قتل را هم به اینها نسبت می

-ای میان قصد معصیت با راضیرسد که ملازمهدربارۀ این دو آیه و حدیث همراه آن، به نظر می

خاطر غلبۀ هوای نفس، مرتکب معصیتی شود که از درون به کسی بهبودن به آن نباشد. ممکن است 
د. موضوع شومیب نیّت، عقاب مترتّ ابدلالت بر آن ندارد که  آیاتاین آن راضی نیست. از سوی دیگر 

است. خداوند، کسانی را که با دست و زبان و قلب، معصیت  از منكر یامر به معروف و نه آیات،این 
دهد. آیات یادشده نسبت به ترتّب مورد مؤاخذه قرار داده و به آنها وعدۀ عقاب میکنند، را نهی نمی

 عقاب بر قصد معصیت ساکت است.

ا ف   ل ذين  لا يُريدون  عُلُوًّ
لُها ل  ةُ ن جع  ر 

ارُ الآخ  رض  و  لا الا   یت لك  الد 

 37.ف ساداً 

                                               
 .۲۳۷آل عمران،  .39
 .115، ص۱الکافی، ج .32
 .۳۷القصص،  .37
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برترى  خواستار ،دهیم كه در زمینیآن سراى آخرت را براى كسانى قرار م
 و فساد نیستند و فرجام ]خوش[ از آنِ پرهیزگاران است.

جویی و فساد در زمین ندارند. این آیه، خوشبختی آخرت را برای کسانی قرار داده که اراده برتری
رسند. این امر مستلزم آن است که عقاب به ای دارند به سعادت نمیبنابراین کسانی که چنین اراده

 تعلّق بگیرد.ها ها و ارادهنیّت

جویی با عمل دارد نه با نیّت. حتّی اگر این آیه دلالت بر در برابر، این آیه، ظهور در فساد و برتری
اهان جویی و فساد در ارض است که گنتعلّق عقاب بر نیّت فساد داشته باشد باز هم منحصر به برتری

 های جاری ندارد.بسیار بزرگی است و ارتباطی با قصد معصیت

 ای که بر تعلّق عذاب به متجرّی دلالت کند، یافت نشد. براین آیهبنا

 . روایات دالّ بر عقاب متجرّی1/9

 بندی کرد.توان به شش گروه دستهروایات دالّ بر این موضوع را می

 گروه یکم: روایات دالّ بر بدتربودن نیّت، نسبت به عمل:

سولُ الل :قالَ السَّّلامُعَلَیهِ  هِ عَبدِ الل یباَعَن یِّّ عَنِ السَّّكون ل ی ص   ه  قال  ر 

:  و  آل ه 
يه  ل  ن ُـني ةُ الم اللهُ ع  رٌّ م  ر  ش 

 و  ني ةُ الكاف 
ل ه  م  ن ع 

ير  م  ن  خ 
ؤم 

لى ني ت ه   لُ ع  لٍ ي عم 
 و  كُلُّ عام 

ل ه  م   31.ع 

نیتّ مؤمن بهتر از عمل اوست و نیتّ کافر، بدتر از عمل وی است و هر 
 کند.بر پایۀ نیّت خویش، عمل می ایکنندهعمل

 و 

یهِ علََجَعفَر   یباَعَن  عَن بَعضِ رِجالِهِ  یِّّ نصاراَعَنِ الحَسَنِ بنِ الحُسَینِ ال

ن  ـني ةُ ال :نَّّهُ كانَ یَقولُاَ السَّّلامُ   و  ذل ك  لا   ا  مُؤم 
ل ه  م  ن ع 

لُ م  نوفض  هُ ي   ین 

ن  ال
كُهُ و  ني ةُ ـم  ير  ما لا يُدر   و  ذل ك  لا   خ 

ل ه  م  ن ع 
رٌّ م  ر  ش 

ر  الكاف 
ن  الكاف 

نو كُهُ  یي  رِّ ما لا يُدر  ن  الش 
أمُلُ م  ر  و  ي   35.الش 

                                               
 .۳۴، ص۱الکافی، ج .31
 .۶۱۴، ص۱رائع، جعلل الشّ .35
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نیتّ مؤمن برتر از عمل اوست زیرا او خیری را در نیتّ دارد که به آن 
رسد و نیتّ کافر بدتر از عمل وی است زیرا او شرّی را اراده کرده که نمی

 رسد.به آن نمی

بر پایۀ این احادیث، نیّت، بدتر از عمل است. وقتی بر عمل، عقاب مترتّب شود، بر نیّت هم عقاب 

ز عملش ا شدیدتر كافرگردد. اشکال سخن آن است که بر اساس این احادیث، نیّت باطنی مترتّب می

ن ین از یکسو سخبنابرا عملی شدیدتر انجام خواهد داد. و اگر برای کافر امکان داشته باشد، است

دربارۀ کافر است نه مؤمن گناهکار و از سوی دیگر سخن دربارۀ کافری است که عمل زشتی مرتکب 

 تر. در حقیقت، موضوع این احادیث، قصد گناه نیست.شده با نیّتی زشت

 گروه دوم: روایات گویای خلود 

یّت آنها بر معصیت و برخی از احادیث گویای آن است که علّت خلود اهل جهنّم و اهل بهشت ن

 ای از این روایات، چنین است:طاعت ابدی است. نمونه

هلُ الن ار  ا  ن ما خُلِّد  ا   عَلَیهِ السَّّلامُ:بو عَبدِ اللهِ اَقالَ : قالَ هاشِم  یباَعَن 

م كان ت فالن ار  لا    یف   نيا  ین  ني ات ه  ا ن ي عصُوا  ن ل و خُلِّدوا فيها ا  الدُّ

د  ا  ب داً و  ا   ه  الل ن ة  ف  ـهلُ الا  ن ما خُلِّ ن ة  لا   ـال یج  م كان ت ف  ج   ین  ني ات ه 

نيا   و  ا   ه  ن يُطيعُوا اللا  ن ل و ب قوا فيها ا  الدُّ
 
ب الن ي ات  خُلِّد  هؤُلاء ب داً ف 

 
 
هُ ت عالی .هؤُلاء ت ه  » :ثُم  ت لا ق ول  لى شاك ل  لُ ع  قال   11.«قُل كُلٌّ ي عم 

لى . ع   18ني ت ه 

کند که فرمود: قطعا اهل آتش ابوهاشم از امام صادق علیه السّلام نقل می
مانند؛ زیرا نیّتشان این بوده که اگر در دنیا باقی ماندند، در آتش، باقی می

 مانند؛ زیرا نیّتشان اینهمیشه گناه کنند. اهل بهشت هم در بهشت باقی می
میشه خدای را اطاعت کنند. پس اینها و بوده که اگر در دنیا باقی ماندند، ه

س گو: هر كهاشان خالد شدند. سپس امام این آیه تلاوت کردند: بآنها با نیتّ
 . یعنی بر اساس نیّت خویش.كندیبر حسب ساختار خود عمل م

                                               
 .۳۴الاسراء،  .11
 .۳۶، ص۱الکافی، ج .18
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خاطر نیّت است؛ پس قصد معصیت باعث عقاب این روایت، تصریح کرده که عقاب و ثواب به

است. در برابر، این اشکال وارد است که حدیث دربارۀ خالدان در آتش است نه دربارۀ شود و حرام می

ت که های بسیار و بزرگی اسمؤمنان گنهکار. موضوع این حدیث، قصد معصیت نیست بلکه معصیت

موجب خلود در نار شده و آن چیزی جز شرک و لجاجت بر کفر نیست. این حدیث، ارتباطی با قصد 

 ی ندارد.های جارمعصیت

 گروه سوم: روایات دالّ بر اظهار اعمال مخفی از سوی خدا

ی اکند. نمونهگروهی از روایات، گویای آن است که خداوند خیر مخفی و شرّ مخفی را آشکار می

 از این روایات، چنین است:

 وَ زَّّ قَولِ اللهِ عَ یف عَلَیهِ السَّّلامُ  عَبدِ اللهِ  یباَعَن یِّّ المَدائِن نِعَن جَراّحِ 
لاً »جلََّّ  م  ل ع  لي عم   ف 

ه  بِّ قاء  ر 
ن كان  ي رجوا ل  ك ـصال   ف م  حاً و  لا يُشر 

بِّه    ر 
ة  باد 

داً ا  ب ع  ن  الث واب  لا ي طلُبُ ب ه  ا   قالَ: .«ح 
يئاً م  لُ ش  جُلُ ي عم  لر 

جه  الل ع  ب ه  ا   ین ما ي طلُبُ ت زكي ة  الن اس  ي شت ها   ه  و 
ا الن اس  ف  ن يُسم  هذ 

ه  ا   یال ذ بِّ  ر 
ة  باد 

ك  ب ع  بدٍ  :ثُم  قال   .شر  ن ع 
ب ت  الا  ا  ما م  ه  يراً ف ذ  ر  خ  امُ س  ي 

ر  اللا   ت ى يُظه  ب ت  الا   هُ ب داً ح  ه  اً ف ذ  ر  رُّ ش 
بدٍ يُس  ن ع 

يراً و  ما م  هُ خ  ال  مُ ي 

ر  اللا   ت ى يُظه  اً  هُ ب داً ح  ر  هُ ش   11.ل 

پس هر كس به لقاى علیه السّلام دربارۀ قول خداوند که فرمود: امام صادق 
 كس را در پرستشپروردگار خود امید دارد باید به كار شایسته بپردازد و هیچ

کند که هدفش خدا فرمودند: کسی کار نیکی می پروردگارش شریك نسازد.
نیست بلکه نیکوشدن نزد مردم است؛ دوست دارد که به مردم بگوید من 

ر خوبی کردم؛ این همان کسی است که بندگان را با خدا شریک کرده. کا
ای نیست که کار خیری را پنهان سپس امام علیه السّلام فرمودند: هیچ بنده

که در گذر ایّام خداوند خیری را برایش آشکار کند و هیچ دارد مگر این
م خداوند ای نیست که کار شرّی را پنهان دارد مگر اینکه در گذر ایّابنده

 شرّی را برایش آشکار سازد.

                                               
 .۱۷۷، ص۱الکافی، ج .11
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ود، پنهان نماگر كسي نیّت خوبي كرد و آن را  .شودميهم نیّت ، مطلق بوده و شامل این روایت

ی شرّ اوندپنهان کرد، خدنیّت بدي را کسی  و اگر كندمیان مردم آشكار یدر مخداوند خیری را از او 

را از او فاش سازد. در برابر، باید گفت که موضوع بخش نخست این حدیث، ریاست و بخش دوم 

 دربارۀ اعمال بندگان. از این رو اساسا این حدیث ربطی به نیّت معصیت ندارد.

 گروه چهارم: روایات دالّ بر تساوی فاعل شرّ و راضی به آن

هُ  ع  ل  م 
اخ  الد  عل  ق ومٍ ك  اضی ب ف  لٍ فا لر  لى كُلِّ داخ   و  ع 

باط لٍ  یم فيه 

 و  ا  ثمان  ا  
ل  ب ه  م  ضا ب ه  ا  ثمُ الع   13.ثمُ الرِّ

کسی که راضی به کار قومی باشد مانند این است که همراه آنان بوده است 
و هر کسی که در باطلی همراهی کند، دو گناه کرده، یکی گناه عمل و 

 دیگری گناه رضایت.

 و 

لُ ب الظُّلم  : ا  قالَ لَیهِ السَّّلامُعَ هِ عَبدِ الل یباَیدٍ عَن عَن طلَحَةَ بنِ زَ لعام 

اضـو  ال هُ و  الر  كاءُ  یمُعينُ ل   شُر 
تُهُم. ب ه   11ث لاث 

 اند.کنندۀ به آن و راضی به آن هر سه با هم شریکعامل به ستم و کمک

 شیخ انصاری هم متنی را نقل کرده که در منابع حدیثی، یافت نشد: 

 . لفعَ م یَن لَاِ  وَ  هُمَزِد لَقَفَ عل  فِبِ یَضِن رَمَ

کسی که راضی به کاری باشد، گویا آن را انجام داده است هرچند که انجام 
 نداده باشد.

 استدلال به این احادیث و پاسخ به آن، مانند مطالبی است که ذیل آیۀ دوم و سوم، مطرح شد.

 نیّتگروه پنجم: روایات دالّ بر حشر بر پایۀ 

 شیخ انصاری متنی نقل کرده که در منابع، یافت نشد و آن چنین است: 

                                               
 .۲۶۴ه، حکمتنهج البلاغ .13
 .۷۷۷، ص۱الکافی، ج .11
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 .مهِلى نیّاتِعَ  اسُالنّ رُحشَما یُنَّّاِ

 هایشان محشور خواهند شد. مردم بر پایۀ نیّت

 گونه است:روایت شبیه آن، دارای متنی این

ة   ه  ن  اللا   م ي وم  القيام  ه 
لى ني ات  ل  ي حشُرُ الن اس  ع  ز  و  ج   19.ع 

 انگیزد. هایشان برمیخداوند عزّ و جلّ روز قیامت، مردم را بر پایۀ نیّت

نیست  گیرد. این سخن پذیرفتهحشر بر نیاّت به این معناست که ثواب و عقاب به نیّت، تعلّق می

برانگیختگی بندگان، وابسته به نیّاتی است که از اعمالشان زیرا حدیث، به آن معناست که چگونگی 

ند. کاند؛ مثلاً اگر کسی نماز را به نیّت ریا بخواند، خداوند او را بر اساس نیّت بدش محشور میداشته

 در حقیقت، موضوع این حدیث، ارتباطی با تجرّی ندارد.

 امگروه ششم: روایات دالّ بر عقاب به خاطر انجام مقدّمات حر

سولُ الل قالَ: لَیهِمُ السَّّلامُ عَن آبائِهِ عَ  یٍّ عَن زَیدِ بنِ علَ  ل یص   ه  قال  ر 

:  و  آل ه 
يه  ل  ى الذ  ا   اللهُ ع  ير  سُن ةٍ ف القات لُ ـا الت ق  لى غ  ما ع  ه 

يف   ب س 
مُسل مان 

قتولُ ف  ـو  ال سول  الل :قيل   .الن ار   یم  ا القات لُ ف ما بالُ  ه  يا ر  هذ 

قتول  ـال هُ ـا  ل   :قال   ؟م  تلاً ا  ن   12.راد  ق 

زید بن علی از پدرانش از پیامبر صلوات الله علیهم نقل کرده که فرمود: اگر 
دو مسلمان با شمشیر و بدون پشتوانۀ سنتّ با هم جدال کنند، قاتل و مقتول 

دانیم ولی چرا مقتول در اند. گفته شد که ای پیامبر خدا، قاتل را میدر آتش
ش است؟ پیامبر صلّی الله علیه و آله فرمود: چون او نیز ارادۀ قتل کرده آت

 بود.

 و 

                                               
 .۱۱، ص۶الکافی، ج .19
 .871، ص2. تهذیب الاحکام، ج12
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سولُ اللقالَ:  لَیهِ السَّّلامُ جَعفَر  عَ  یباَعَن جابِر  عَن  ن  ر  ع   ل ی اللهُ ص   ه  ل 

 و  آل ه  
يه  ل  ها ـال یف   ع  ها و  مُشت ري  ع 

ها و  بائ  س 
ها و  حار  س 

ةً غار  ر  ش  مر  ع  خ 

ل ها و  الو  
ها و  حام  ر 

ن ها و  عاص  ل  ث م 
ب ها و  الآك  ة  ـشار  حمول   و  ا  م 

يه  ل 

 17.ساقي ها

امام باقر علیه السّلام فرمود: پیامبر صلّی الله علیه و آله نسبت به شراب، ده 
ت اش را برداشکارد، کسی که میوهنفر را لعن کردند: کسی که انگورش را می

خرد، کسی که آن را فروشد، کسی که آن را مییکند، کسی که آن را ممی
 گیرد، کسیخورد، کسی که آب انگور را مینوشد، کسی که پولش را میمی

شود و کسی که ساقی کند، کسی که برای او حمل میکه آن را حمل می
 آن است.

 و 

لهُ لَّّی الخطََبَنا رَسولُ اللهِ صَ  :هُرَیرةََ وَ عَبدِ اللهِ بنِ عَبّاس  قالا یباَعَن 
آخِرُ خُطبَةٍ خَطَبَها باِلمَدینَةِ حَتّى لَحِقَ باِللهِ  یَ قَبلَ وَفاتِهِ وَ هِ عَلَیهِ وَ آلِهِ 

ب  التعَالى:  ر  ن ش  مر  ف  ـم  قاهُ الل یخ  نيا س  مِّ الا  هُ الدُّ ن س 
ن یفاعم   و  م 

طُ ل   ت ساق  ةً ي  رب  ب  ش  قار  مِّ الع  ه  ف  ـس  جه  بالا   یحمُ و   ق 
 
ب  ا  ل  ناء ها ن ي شر 

رُها ف   ... و   رُها و  مُعت ص 
 11....  الن ار   یعاص 

ابو هریره و عبد الله بن عبّاس گفتند: پیامبر صلّی الله علیه و آله پیش از 
خواندند و پس از آن به دیدار وفاتشان آخرین خطبه در مدینه را برایمان می

 بنوشد، خداوند در آخرت خدا شتافتند. ایشان فرمودند: کسی که در دنیا شراب
نوشاند که پیش از نوشیدن، ها به او شربتی میها و عقرباز سمّ افعی

ریزد ... و کسی که انگورش را برداشت های صورتش در آن فرو میگوشت
 اند و ...کند و کسی که آب انگورش را بگیرد در آتش

ین عقاب باید به خاطر قصد دهد که مقدّمات حرام موجب عقاب است. ااین روایات، نشان می
معصیت باشد زیرا انجام مقدّمات حرام با قطع نظر از قصد تحقّق معصیت، قطعا حرام نیست. در برابر 

                                               
 .115، ص2، جالكافی .17
 .۱۳۶ص، ۲ثواب الاعمال و عقاب الاعمال، ج .11
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. مقدّمه قتل و دارند هم حرمت نفسيباید گفت مقدّمات بعضی از محرّمات، افزون بر حرمت غیری، 
بیان حرمت نفسی مقدّمات قتل و شرب  شرب خمر از این قبیل است. حتّی اگر این دو روایت از باب

خمر نباشد، باز هم دالّ بر تعلّق عقاب به قصد معصیت نیست؛ بلکه تنها دالّ بر تعلّق عقاب به قصد 
معصیت این دو فعل به شرطی که همراه با انجام مقدّمات باشد، است که به طور کلّی از محلّ بحث، 

 شود.خارج می
م توان درباره عداکنون می تعلّق عقاب به قصد معصیت یافت نشد.در مجموع، روایتی دالّ بر 

حرمت تجرّی به صوت مطلق، سخن گفت. با توجّه به نیافتن آیه و حدیثی دالّ بر حرمت تجرّی 
نبودن آن است. شیخ انصاری درصدد جمع بین دو گروه از بالمعنی الاعم، مقتضای قاعدۀ برائت، حرام

ت در حالی که گفته شد هیچ یک از این دو گروه، دلالت بر مدّعا نداشته و گفته برآمده اساخبار پیش
ماند. در عین حال، شیخ انصاری دو وجه تنها دلیل عقلی و عقلایی قبح هتک حرمت مولا، باقی می

 جمع بیان کرده است.
نخست، حمل اخبار عدم عقاب بر کسی که خودش از قصدش منصرف شده و حمل اخبار عقاب 

 که بر قصد خود باقی مانده، امّا به دلیل مانع، موفّق به انجام آن نشده است.بر کسی 
دوم، حمل اخبار عدم عقاب بر کسی که صرفا قصد معصیت داشته و حمل اخبار عقاب بر کسی 

 که افزون بر قصد، برخی از مقدّمات آن را نیز انجام داده است.
ا انصراف از قصد اگر انقلاب نسبت باشد که آید؛ زیرهیچ یک از این دو وجه جمع، به کار نمی

موضوعی جداگانه است و اگر از قبیل عفو مولا باشد که باز هم خارج از محلّ بحث است. همچنین 
دلالت روایات بر تعلّق گرفتن عقاب به قصد همراه با مقدّمات، تمام نبود و این وجه جمع نیز ناقص 

لت آیات و روایات بر موضوع بحث، تمام نبود، اساسا است. اماّ سخن اصلی این است که وقتی، دلا
نیازی به جمع آنها با یکدیگر نیست؛ زیرا این متون در محلّ بحث، تعارضی ندارند تا نیاز به جمع 

 ماند که آن موجب قبحداشته باشد. تنها حکم عقل و سیرۀ عقلا بر قبح هتک حرمت مولا باقی می
 تجرّی و حکم به حرمت آن خواهد شد.

 نتیجه
برای اثبات حرمت تجرّی بالمعنی الاخص به سه دلیل اجماع، سیرۀ عقلا و حکم عقل استناد شده 
است. اجماع یادشده، کاشف از قول معصوم نبوده و مردود است. شیخ انصاری حکم عقل و سیرۀ عقلا 

عقاب،  که موجب دهد نه به فعل. در برابر، گفته شدرا نیز مردود دانسته و قبح را به فاعل نسبت می
هتک حرمت مولاست از این رو تجرّی بالمعنی الاخص مطلقا حرام است. در تجرّی بالمعنی الاعم، 
دلالت آیات و روایات بر عقاب متجرّی، تمام نبوده و در برابر، دلالت روایات بر عدم عقاب، تمام بود. 

ه دالّ بر عدم فعلیت عقاب بود. کرد بلکاماّ این آیات و روایات دلالت بر عدم استحقاق عقاب نمی
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توان تجرّی بالمعنی الاعم را متصّف به استحقاق عقلی عقاب کرد؛ امّا فعلیت عقاب را از بنابراین می
 آن نفی نمود.
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